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Abstract 

There are many poets whose names are not mentioned in the memoirs and over time, the 

manuscripts of their divans have been known and studied by scholars around the world; Obviously, 

the manuscripts obtained, and especially the city of riots, are of special importance as the local history 

of the system, the lexicon left over from the words and expressions, as well as the reliable source of 

historical, social and cultural information of their time And research about them is necessary and is 

one of the goals of this research. "Golkoshti" is one of the works of Mir Nejat Esfahani, one of Saeb 

Tabrizi's students and belongs to the Safavi period. The research method is quantitatively describing 

and analyzing 270 couplets of the shipwreck manuscript and library research and shooting tools. 

Extraction and retrieval of special and common words and terms of the Safavid period, retrieval of 

social customs, introduction of social classes, people's view of wrestling as a popular profession with 

more than 170 techniques and introduction of the city of Golkosht as the only reliable document that 

proves in the past, "gymnasium" was used instead of zurkhaneh, all of which are the results of this 

research. 
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 تخصصی مطالعات زبان و ادبيات غنايی -لمیفصلنامة ع

 آبادگروه زبان و ادبيات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف

 94-107، ص. 1401 زمستان، پنجچهل و ، شمارۀ دوازدهمسال 

 
 مقاله پژوهشی

 

 کشتی، شهرآشوبی گمنام از عصر صفویگل

 

 

 1نیامهین خطیب

 

 چکیده
های خطی ديوان آنان در گوشه و کنار جهان ها نامی به ميان نيامده و به مرور زمان نسخها از آنهبسيارند شاعرانی که در تذکره

ها به های خطی به دست آمده و بويژه شهرآشوبشناخته شده و مورد بررسی و مداقّة محققان قرار گرفته است. بديهی است که نسخه

ها و اصطلاحات و همچنين منبع موثقی از اطلاعات تاريخی، اجتماعی و ز واژهجای مانده ا عنوان تاريخ محلی منظوم، فرهنگ لغتی به

يکی از آثار ميرنجات « کشتیگل»ها ضروری است. ای برخوردارند و پژوهش دربارۀ آنفرهنگیِ زمان خود محسوب شده، از اهميت ويژه

بيت از نسخة  270به صورت کيفی، توصيف و تحليل  اصفهانی از شاگردان صائب تبريزی و متعلق به دورۀ صفويه است. روش تحقيق

کشتی است. استخراج و بازيابی کلمات و اصطلاحات خاص و متداول دورۀ صفوی، بازيابی آداب و رسوم اجتماعی، معرفی خطی گل

کشتی، تنها آشوب گلفن و معرفی شهر 170ای پرطرفدار با بيان بيش از طبقات اجتماعی، طرح ديدگاه مردم به کشُتی در جايگاه حرفه

 شد، همگی از نتايج به دست آمدۀ اين پژوهش است.استفاده می« خانهورزش»کند در قديم به جای زورخانه از سند موثقی که ثابت می
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 مقدمه. 1

ز به تشکيل سازمان و اجتماع در درک جهان    ها با يکديگر و نياشناسی علمی است که از مناسبات و روابط انسان      جامعه 

توانند،  تاريخ محلّی منظوم می مثابهها به توان گفت شهرآشوب  با اين رويکرد می .(330: 1386گويد )ريترز، واقعی سخن می 

سيم و اطلاعات مفيدی در جامعه     صر خود را به خوبی تر ضاع اجتماعی و فرهنگی ع شهر        او شهری و تاريخی يک  سی  شنا

 ه کنند. ارائ

شه         صيف پي شعر در تو شوب نوعی  سته به يک دربار بوده       وران و يا مدح وشهرآ شهر و يا افراد واب صيف مردم يک  تو

شتمال بر اطلاعات جامعه            صنفی به جهت ا شوب  شهرآ شعر غنايی،  سم  ست. در بين انواع اين ق شناختی، واژگان جامعه ا

از سوی    .های مختلف، متضمن فوايد بسياری است   داول مشاغل دوره شناختی، کلمات و اصطلاحات فنی و کارافزارهای مت  

های عظيم فرهنگ و ادب يک کشور محسوب    های خطی به جای مانده از ادوار مختلف تاريخی و ادبی، سرمايه ديگر نسخه 

  صفويه ۀه در دوررسد. مير نجات اصفهانی از شاگردان صائب تبريزی است کو زنده کردن آن اثر، بايسته به نظر میشوند می

های خطی به دست آمده از آثار وی، شهرآشوب گل کشتی در توصيف معشوق ورزشکاری از حرفه    در بين نسخه  زيسته. می

ای از اطلاعات اجتماعی و آداب و رسوم و اخلاق و عادات   گيران است؛ لذا اين شهرآشوب صنفی، مجموعه    و صنف کشتی  

های متضاد )عرفان،   اصطلاح خاص کشتی و دارای ترکيبی از صحنه    300، با بيش از صفوی رۀ مردم قرن دوازدهم برابر با دو

 نمايد.عشق مجازی، تصوف( و خلاقانه است که بازشناسايی آن لازم و ضروری می

 پیشینة تحقیق. 1.1

سی توان به تاريخ تذکرهدر اين زمينه می شاره کرد که در آن به معرفی  های فار ميرنجات، اخلاق و از احمد گلچين معانی ا

نصرآبادی به کوشش احمد مدقق يزدی هم    ۀکشتی توضيحی نداده است. در تذکر   شهر آشوب گل   ۀآثار او پرداخته؛ اما دربار

  1313شاعری ميرنجات پرداخته شده است. آقای گلچين معانی به سال       ۀبه صورت مختصر به بيان زندگی و اخلاق و شيو   

شتی را به ارمغان، گل ةدر مجل صری دربار عنوان يکی از مثنوی ک سخن گفته     ۀهای ميرنجات معرفی و مخت شعری او   ،سبک 

 ۀجا که تاکنون بررسی و تحليلی دربار آشوب به دست نداده است؛ لذا از آن   شناختی اين شهر  اطلاعاتی دربارۀ ابعاد جامعه اما

    سد.رضروری به نظر میغنايی صورت نگرفته، انجام چنين پژوهشی  ةاين منظوم

 بحث  . ۲

 . تعریف شهرآشوب1.۲

صفی      شوب ترکيب و شوب      مقلوب شهرآ شهرآ ست.  صفت فاعلی ا سام  از يکی شهرانگيز  يا و  سی  اق ست  دری فار   که ا

شه  شرح  به آن در شاعر  معمولاً صف  بهانة به و پردازدمی شهرها  در متداول هایحرفه و هاپي شوق،  و  يا حرفه صاحبان  مع

بعد از شهرآشوب و شهرانگيز به اشعاری از   .(210: 138۵ ميرصادقی،) کندمی نکوهش يا ايشست را خاص شهری هایحرفه

شوب، عالم کوب،   »خوريم با عناوين همان نوع برمی شوب، جهان آ شوب...    دهرآ شوب، فلک آ که همه به يک معنی « عالم آ

ست و چون ماد  ست. آميزی هم به آن دادشعر را پرزور گرفته ناچار عنوان مبالغه  ۀا شوب      ه ا شهرآ سا  هايی  در مقابل چه ب

سرروده شرده که با وجود اشرتهار و انطباق محتوای آن با موازين مذکور، عنوان شرهرآشروب ندارد؛ مانند کارنامه بلخ حکيم      

 : از عبارتند هاشهرآشوب (. انواع18:1380گلچين معانی،ر.ک: سنايی غزنوی )

  عر،ش بيشتر لطف و جذابيت و گيرايی جهت به و شده سروده شهری مختلف صنايع و فرَحِ اهل وصف در که شعری. 1

 اند:کردهمی ياد...  و رومه شوخ، دلبر، زيبا، عنوان با فرَحِ صاحبان از
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يبررا  فش   بررتِ ز فش   چو  گر  ک  آرايررد ک

 آلايررد شرررکرش   لعررل  ز کرره کفشررری  

 

 سايدمی آن بر لعل لب لحظه هر 

 شايد را فلک خورشيد سر تاج

 (48: 1347 گنجوی، مهستی)                

 سرايد:  می شهر آن اهل و شهری ستايش گاه يا نکوهش و هجو در شاعر که شعری. 2

 زديررگررفررتررم ز صررررفرراهرران مرردد جرران خرر   

 دانسررررتررم کرره مررردمررش کررورانررنررد     یکرر

 

 زدياست مروت که از آن کان خ یلعل 

 زديبا آن همه سرمه کز صفاهان خ

 (شهرآشوب فارسی:ذيلالمعارفر.ک:دايرهمجيربيلقانی)

  مطربان، پادشاه، مّذ يا مدح وصف،  به که درباری شهرآشوب   نام به اندشمرده  بر شهرآشوب   برای نيز سومی  نوع بعضی . 3

 تفنّن، روی از بيشررتر شرراعران که اسررت ذکر قابل(. 31: 1386 مزگی،سررياهنصرررتی) پردازدمی درباريان ديگر و خلوتيان

 عضیب در يا و شدهمی مردم احساسات برانگيختگی باعث گاه که بوده مدح يا هجو باغل آنها قصد و سرودندمی شهرآشوب

ها  . شررهرآشرروب(172: 1381 کوب،زرين)منجمد  و ماندمی انعکاسبی خلق، تأثرّیبی يا شررعر تأثيریبی سرربب به نيز موارد

صيده، رباعی،     شعری قطعه، ق شتر در قالب  شده،   موع آناما در مج ،مثنوی و مخمس بوده غزل، بي سروده  ها که برای محترفه 

 بيشتر در قالب رباعی است.

  هایدوره در صنايع  افزارهای تغيير و دگرگونی آنها، تحول و مختلف مشاغل  شناختِ  جهت در مهمی منابع هاشهرآشوب  

ستند  مختلف شوب    از نقل به کهحالی در گويندمی شاطر  نانوا، به امروزه مثال طور به ؛ه سانی،  شهرآ   مأمور و پيک ،شاطر  ل

 به قاجار، ۀدور از پس رسد می نظر به(. 31: 1386 مزگی،سياه نصرتی ) است  رسانده می دولتی را امانات و هانامه و بود دولتی

 گفتند.می شاطر آنها به نانوايان، چابکی دليل

  مختلف تطبقا بلکه اند،نداشته  ظرن بزرگان، و فرمانروايان به تنها گذشته،  در شاعران  که دهدمی نشان  صنفی  آشوب  شهر 

ة  حرف در را جامعه فرد هر اجتماعی شأن و اندداده قرار توجه مورد حقارت و طنز از دور به نيز را پست مشاغل حتی ،جامعه

سمی می    .(47: 139۵ مهدوی،) اندکردهمی مراعات بزرگ، يا کوچک ضا قا ست که برای     آقای ر سال ا گويد: بيش از دوازده 

ش    شن  شه      رو صطلاحات خاص پي ست آوردن ا ضع اجتماعی و فرهنگی و به د وران ايرانی که از طبقات زحمتکش و دن و

  صنفی،  هایشهرآشوب   مزايای از (. پس438:1347را مورد مطالعه قرار می دهم )قاسمی،  ها شهرآشوب  مفيد جامعه هستند،  

  ستند ه مواجه نابودی خطر با يا و انديافته تحول ر،گذ در که است  مشاغلی  وسايل  و ابزار نام و اصطلاحات  صيانت  و حفظ

 .(48: 134۵ محجوب،)

شوب   ترينکهن بيان در سی،  سرای شهرآ ستين  برای گفت بايد فار   ترينقديم ،1342 سال  به محجوب محمدجعفر بار نخ

شوب    سعود  به را شهرآ سبت  سلمان  سعد  م در  اما نمود، تأييد را امر اين نيز 1344 سال  به معانی گلچين او از پس و داد ن

شی  شوب   چند بيان با همکارانش، و مهدوی بتول 139۵ سال  به پژوه  اين مخترع و مبدع را آنها فرالاوی، و رودکی از شهرآ

 شدند. محسوب شهرآشوب سرايشۀ دهندادامه سعد مسعود و مهستی کسايی، ادامه در ناميدند، شعر نوع

 بازرگان: وصف در رودکی از شهرآشوبی

 برره دل فروخررت نفروخررت گران داريررد

 کرره چررون آن مرراه بررود بررازرگرران  یآر

 

به روان فروشرررد و هسرررت ارزان      بوسررره 

جان       داري د به   به دل فروشرررد و بوسررره 

 (۵16: 1382)ر.ک: نفيسی،                       

 مروزی: کسايی اشعار در گازر توصيف
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جو  یکو  فردوس        یو  ثر و  کو تو   از 

 تررو اگررر  ةيرررخ تررو هسرررررت مررا 

 

 ديو سپ اهيامه ز تو سدل و ج 

 ديگازران بود خورش ةيما

 (79: 137۵رياحی، ر.ک: )                     

 رونق صفويه  دورۀ در بخصوص  و تيموری دورۀ اواخر از اما ،داشتند  رنگیکم حضور  فارسی  شعر  ادوار در هاشهرآشوب  

  ایخهنس  هاشهرآشوب   اين ةجمل از است؛  آمده اهتذکره در دوره اين از هاشهرآشوب   بيشترين  و يافتند بيشتری  تشخص  و

صفهانی  ميرنجات به متعلق شناختی، جامعه اطلاعات از غنی و نوآور امّا ،گمنام ست  ا سته  از ميرنجات. ا ست  شاعرانی  د  هک ا

 .(79: 1388 فيروز، فاضلی،) گرفت قرار محققان مداقّه و بررسی مورد و شناخته او ديوان ةنسخ زمان مرور به

 خطی گل کشتی و مؤلف آن ةمعرفی نسخ .۲.۲

  سرررادات از و دوازدهم قرن اوايل و يازدهم  قرن دوم نيمه  شررراعران از ق .ه 1060 متولد  اصرررفهانی  نجات  ميرعبدالعالی  

 شد: مشهور اصفهانی به و متوطن اصفهان در که بوده فارس گيلويهکوه حسينی الدرجاترفيع

هش سررر      خوا  صرررفرراهرران  ري کنررد دل 

 

 مانين باشد ز االوطحب یبل 

 (1)ميرنجات، نسخة خطی:                    

  لطنتیس  ةکتابخان مسئول  و شاعر  نهايت در و داد ادامه استيفا  منصب  در را پدر راه حسينی  ميرمحمدمؤمن فرزند ميرنجات

 و ینصرآباد  طاهرميرزامحمد لاهيجانی، حزين داغستانی،  واله ۀدورهم و تبريزی صائب  شاگرد  او. شد  صفوی  حسين سلطان 

 .است قزوينی وحيد ميرزاطاهر دوستان از

  تعلقات بند از چون که اندکرده معرفی حميده اخلاق به آراسررته و طبيعتدرويش و مشررربفانی بغايت را او هاتذکره در

 .(342-341: 1379 نصرآبادی،) است کرده تخلص «نجات» يافته، نجات

 بعضررری با روازنه، زندگی با آميزش به و خارج  صرررفوی عهد  اواخر بندی خيال  و خيالی نازک  تجرد عالم  از را شرررعر او

 .(1377: 1367 صفا،) ساخت همراه هاگويیلطيفه و هاطيبت

شعاری  ديوان به توانمی ميرنجات آثار از ساکين    بيتی 1200 مثنوی صدر،  هجو بندترکيب بيت، ۵000 بر بالغ ا سيرالم  و م

شوبی   شتی گل» نوانع با مثنوی قالب در شهرآ شاره  «ک صر  هایويژگی معرفی مقاله اين هدف. کرد ا سخة  فردِ به منح  طیخ ن

شوب    اين ست  شهرآ صفهانی منظوم . ا سال    غنايی گل ةميرنجات ا شتی را به  بيت و در  270به بحر رمل، در  (ه .ق) 1121ک

 طی به شرح زير به دست آمد:توصيف نوجوانی ورزشکار در مقام معشوق سروده است. از اين منظومه، چهار نسخة خ

فهرسررت آکادمی علوم شرروروی در لنينگراد به خط نسررتعليق  3:102از نشررريه « کشررتیگل»ميکروفيلم نسررخة خطی . 1

 صفحه. 18۵در  1128شعبان  21شنبه محمدرحيم مورخ سهالدينزينمحمدعسگربن

شماره   .2 شگاه تهران، عنوان   ۵142جنگ  شتی ميرنجات قمی گل»دان سده         به« ک ستعليق  سته ن شک سی  به  13عربی و فار

 کاغذ فرنگی. 23×14برگ در ابعاد  246خان شيرازی متخلص به طايره با خط ميرزااسدالله

  16×۵/16سررطر در جدول به ابعاد  1۵برگ و  377با  13جنگ شررعر موجود در کتابخانه ملک به خط نسررتعليق قرن   .3

 تذهيب و جدول کمندبندی شده به اکليل.  

برگ   16هر . ق با کاغذ فرنگی آبی و  1286منشی به تاريخ نسخة خطی متعلق به کتابخانه سپهسالار به خط ميرزاحسن .4

 سرخ.  جبا جلد تيما ۵/12× ۵/22در ابعاد 

سخ   صحيح ن صحيح،       خطی گل ةجهت ت ساس قرار گرفت و پس از ت سخة ا شتی، ميکروفيلم ديوان موجود در لنينگراد ن ک

 .  رديدگبررسی و تحليل 
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سخة خطی   شتی گل»با مطالعة ن شتی       می« ک شکار و حتی ک صاً ورز شخ شاعر،  سته   توان گفت که  گير مطلعی بوده که توان

 اصطلاحات و فنون کشتی را به خوبی در محل خود، به کار ببرد. 

 ة گل کشتینسخو محتوایی های سبکی ویژگی. 1.۲.۲

 توان به موارد زير اشاره کرد:  شوب میهای سبکی و گاه منحصر به فرد اين شهرآاز ويژگی

ستفاده می « خانهورزش»و يا « خانة ورزش»از کلمة « زورخانه»در قديم به جای  - شد که در حال حاضر تنها سند موثّق     ا

 ميرنجات است.  « کشتیگل» ةومظدر اين خصوص، من

نگرره مسرررتررانرره       نرگس آن خوش   نرراز در 

 

 خانهکند ورزش بيداد به ورزشمی 

 (3۵6)ميرنجات، نسخة خطی:                

زدن )به بسياری از اصطلاحات رايج در عصر صفوی که تاکنون در فرهنگ عاميانه مردم باقی مانده است؛ از جمله: گپ      -

، قوچ جنگلی نگاه میهای محلمعنی سخن و خاصه سخنان بيهوده(، نام خدا )جهت دفع چشم زخم(، سرقوچ )سابقاً داش      

شتند(،   صوص يزد بوده و امروزه نيز           دا صفهان و دومی مخ صوص ا سيب که اولی مخ سيب دليلی )دو نوع  سيب آزايش و 

رود(، مخَلَص )اصطلاحی برای خلاصه گفتن است(، تلنگ )به معنی انگشت به جايی زدن است که امروزه      بندرت به کار می

اد(، برکت شرردن )نيسررت و نابود شرردن(، رباعی خواندن  جق )داد و فريکَل )شررور و غوغای بيهوده(، جقتلنگر گويند(، کَل

 )خواندنِ مرشد را گويند(، فتنی )نوعی لنگ که در کشتی پوشند(:

 خال چون بوسررره، گره گشرررته به کنج دهنت    

 

 سيب آزايش سریّ ز دليلی ذقنت  

 (3۵۵)همان:                                       

 يده می شود.: اين اصطلاحات در اشعار سنايی نيز د

جا زلف ا  هان                                یخواه دي د یازي هرک  در ج

 

 یگپ زدن بر عنصر ینيعشق بر محمود ب 

 ذيل گپ زدن( :نامهلغتنقل از )                   

ج  ر: فن و ف؛ نظيرعهد صفوی متداول بوده که اکنون مصطلح نيست    ةکشتی در جامع بعضی اصطلاحات موجود در گل   -

شتی(، بال تذرو )نوعی آرايش زلف(، گفت و قدم )ترجم  سيلی زدن )در آن زمان     ة)دفع کردن فن در کُ ست(،  قول و فعل ا

رسد(، تخته   ترکی يعنی زور تو می چلدت )کلمهگفتند(، میکوبيدند و آن را سيلی می ورزشکاران با مشت به زانوی خود می  

سيحيان که      سمِ متداول بين م سا )ر سحر با برهم  زدنِ تر سا می موقع  اند(، تيغ هندی يا تيغ  خواندهزدن تخته، مردم را به کلي

گير )به معنی تيول(، شَد   مهندّ )شمشير خوب و با کيفيت(، قمار )نام مکانی که عود چوب به آنجا منسوب بوده است(، جای    

نان بزرگ(، مرحاج يا ميرحاج )کسی که پای بسيار   خيز )لقب شاگرد و دستيارِ پهلوا  ِرو و يپيشِ)کشيدنِ صدا را گويند(، پيش  

کردند(، شرريئی )چيزی ها به جهت تهديد از اين کلمه اسررتفاده میخورد، داشبزرگی داشررته و هيک کفشرری به پای او نمی 

 طلبيدن و گدايی کردن(:

سنبل و عارض گل و بالايش سرو    کاکلش 

 

 بر سرش همچو کلاهِ نمدی بال تذرو 

 (3۵4)ميرنجات، نسخه خطی:                  

 شود:در اشعار مخلص کاشی نيز اين اصطلاحات ديده می

                                  دسررت اريکه شررد بسرر یصرررفه نتوان  برد از کار

 

 اميدر ماه ص ديتخته زد زاهد دکان ش 

 ذيل تخته زدن( نامه:نقل از لغت)         
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شتی گرفتن در عهد  - سنت    ورزش و حرفه ک ست   صفوی با آداب و  صی همراه بوده ا صائل     ؛های خا از جمله بيان خ

ستان    شعار و دا سيقی نيکوی مروت و جوانمردی در قالب ا تنبک، دف، طنبور، نی،  :چون ؛هايی آهنگين که همراه با آلات مو

شد اجرا می        غطوطک، ار سوی مر شکاران از  ساز در تهييج ورز ضرب به عنوان مهمترين  سوم     شده ا نون و  ست؛ اما اين ر

 شود. امروزه، تنها شامل آواز به همراه ضرب می

 ارغنون و نی قررانون برد از دل شررررک را      

 

 کوک کن طوطک و طنبور و دف و تنبک را 

 (3۵7)همان:                                  

شتی       - شوق ک صيف مع ستفاده کرده  شاعر در تو و همين امر، باعث مقبوليت اين  گير خود گاه از زبان محاوره و عاميانه ا

ست؛ به طور مثال در آن زمان عوام هنگام عجز و ناتوانی می         شده ا شاعر  شوب حتی در زمان  گفتند، فلانی مرا کلافه شهرآ

 کرد: 

ملررّا                 يچررد  پ ب فی کرره  ي ث ک  همچو دسرررتررار 

 

 به کلافه است فنت ای صنم حور لقا 

 (360)همان:                                    

شوب مغازله    - شهر آ شوقی مذکر و  اين  شتی    با مع ستة ک ست از ر شاعران طی ادوار تاريخی       .گيران ا شعار  شوق در ا مع

اجتماعی از سرزمين يونان و ترک وارد ايران شده است. عشق مرد به مرد       ۀبخصوص در دوره صفويه، مرد است. اين پديد   

ت جنسی است و جنبه عرفانی و ملکوتی دارد. در فلسفه عرفانی  در فلسفه يونان برعکس فرهنگ ترک، عشقی جدا از تمايلا

يونان، عشق به معشوق مذکر، تمرينی برای عشق الهی است؛ زيرا فاقد هرگونه سودجويی و کاميابی است که باعث رشد و         

رود لشکريان   سامانيان اندک اندک با و  ۀمعشوق حکم مربی دارد. معشوق سپاهی و يا لشکری از دور     ،ترقی جامعه می شود 

ست. پس از آن معشوق      .ترک، وارد فرهنگ ايران و در عصر غزنويان رواج يافت  در اين دوره معشوق مذکر، معمولاً ترک ا

، متداول شد و بهترين  «جماع با غلام خود مباح و با غلام ديگری حرام است »سرايی هم به واسطه حکم شرعی    بنده يا لعبت

چون مولانا، حافظ و  . شاعران سبک عراقی؛  ها موی نرسته است  آن ۀتند که هنوز بر چهرهس « ريدکان»معشوق در اين زمان  

شوقِ       شق به مع سيار از ع شاهيان نيز اين     ۀاند. در دورمرد از ديدگاه معنوی و عرفانی پرداخته سعدی ب سلجوقيان و خوارزم

لان که اوج عرفان در ايران است، صوفيان به دو   مغو ۀيابد. در دورروند در اشعار انوری، سنايی، سوزنی سمرقندی ادامه می     

الدين سهروردی، شمس تبريزی و مولانا، گرايش به هم جنس   عربی، شهاب ها مثل ابندسته تقسيم شدند، تعداد کمی از آن   

ست.        را نمی شته و اين امر را ابوالفرج جوزی در کتابش آورده ا شوق مذکر گرايش دا صوفيان به مع سنديدند و اکثريت  ر دپ

شتری يافت      شدت بي شاهد بازی،  صوص در مجالس  ،دوره تيموريان، اين نوع  شاق جامی در دور بخ زنديه و حتی در  ۀالع

شد؛ بلکه خانه   صفويان، نه تنها در اين امر تغييری ايجاد ن شد      حکومت مذهبی  شوق مرد ايجاد  شاهد بازی با مع هايی جهت 

شد و کتاب    گرفها ماليات میکه حکومت به صورت رسمی از آن   شغل لعابچی در همين دوره و در همين زمينه ايجاد  ت و 

  صر عشعرای بسياری در اوايل    .التواريخ، گوياترين سند سقوط اخلاقی جامعه در دوران حکومت صفويه و زنديه است    مترس 

سروده          شعر  شوق مذکر،  سوخت خطاب به مع شعری وقوع و وا ه نيز چون اند؛ زيرا در اين دورصفوی در قالب دو مکتب 

خواستند و  امور منزل می ۀساير ادوار تاريخی ايران، اصلاً زنی در جامعه حضور نداشته و زنان را فقط برای توليد مثل و ادار    

بافقی که در مناظره ناظر  ورزی با مردان بوده، شهرآشوب صنفی، گواهی بر اين مطلب است؛  مانند وحشی      معاشرت و عشق  

 دهد، اشاره به معشوق مرد دارد:چه به ظاهر نشان میشهور خود، برعکس آنحتی در ترکيب مو منظور و 

 وحشی بافقی:
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 نم ي پسرررر چنررد برره کررام دگرانررت ب     یا

ب     ةيررمررا گرانررت                                          نم ي عشررررق  مرردام د

 

 نميسرخوش و مست ز جام دگرانت ب 

 نميمجلس عام دگرانت ب یساق

 (21۵-211: 1381)شميسا،                 

پهلوی به  ۀاما در دور ،در دوره قاجار نيز در آثار شررعرايی چون قاآنی و ايرج ميرزا، معشرروق مذکر، جايگاه خاصرری دارد

 سبب رشد فرهنگ و حضور زن در جامعه، اين رسم از عادات و رسوم مردم رخت بربست.

شم می    ةآن چه در منظوم شتی به چ شوق مذکر گل ک ست؛ در نتيجه بايد      خورد، مغازله با مع ضای عرفانی زورخانه ا در ف

ای  ای است که الگوی اخلاق خوب و وارستهثير عرفان يونانی است و معشوق او حکم مربیأاذعان داشت، ميرنجات تحت ت

گيران و در گود البته قابل ذکر است، بيان شهرآشوب صنفی آن هم در رسته کشتی        ،شود در جهت رشد جامعه محسوب می  

شوار و خلاقانه به نظر می    ةنه به جهت ايجاد پارادوکس در تجميع دو مقولزورخا شق مجازی و عرفان، کاری بس د سد.   ع ر

شوب      شهرآ شاعر  صد  شيرازی دربار     بين حدود  سانی  سيفی بخاری و دو بيت از مولانا ل رفة  ح ۀسرا، فقط پنج بيت از مولانا 

 (89:1380کشتی ديده شد. )گلچين معانی،

 شيرازی: مولانا لسانی

 کرره لاف ادراک زنررد یرير گر  یکشررررتر 

ند غرق عرق                                یچون رو مه ک جا  به سرررر 

 

 برره دامررن پرراک زنررد   نيررراه دل و د 

 جران چراک زنرد    ةکنران، جرامر    هير دل گر

    (98)همان:                                          

بيتی در صنف کشتی گيران، مقام نخست در  270شهرآشوب  توان گفت که مير نجات در سرايشاز اين رو با اطمينان می

 کشتی و مغازله با يک کشتی گير مذکر را در ادبيات فارسی، به خود اختصاص داده است. ةسرايش شهرآشوب حرف ةزمين

 مراحل عرفان در شهرآشوب گل کشتی - 

ستانی و زورخانه    شأ ورزش با ست    من سب ا ستی منت شرکت     برهن .ای ايران به آيين مهرپر شدن مهر،  ه بودن و برهنه متولد 

های مهری، برگزاری مراسررم در غارها و حضررور  ها و جشررنها، ممنوعيت ورود جوانان نابالغ در آيينندادن زنان در آيين

تماشاگران بر سکوهايی که بر معبد مشرف بود، کشتی مهر با خورشيد و دست دادن به خورشيد بعد از غلبه بر او و وجود         

ثير  أها تمعابد، از جمله مواردی اسرررت که در آيين مهری وجود داشرررته و به نوعی بر ورزش باسرررتانی و زورخانهزنگ در 

ست )    شته ا شتی نيز بر ورزش زورخانه ت 34:1381بهار، ر.ک: گذا صي   أ(. دين زرد شته؛ ازجمله تو شت به   ةثير گذا دين زرد

اعتماد به نفس و اطمينان بر  ةدانش را بر خود بياراييد و جامروان » :اهميت دادن به قدرت بدنی، در مينوی خرد آمده اسررت

  «تن کنيد و سررپر راسررتی و درسررتی در دسررت بگيريد و با گرز سررپاس و کمان تدارک آماده به جنگ اهريمن بشررتابيد     

شکل داد. واژ     49:1376)باقری، سپر و گرز به ميل و کمان به کباده تغيير  سنگ و تخته در زورخانه به  شتی   ۀ(.  مربند که کک

دهند، مکتب تشيع، عرفان، تفکرات و دلايل و شواهد نشان می ها متداول است.در زورخانه مخصوص زردشتيان است، هنوز 

صوف و فتوت، ت     صوفيان و آيين ت سوم  شهودتر و عميق أآداب و ر شته  تری بر آيين مهری ثير م شت دا تقويت و  راو دين زرت

 تثبيت کرده است.

شعار و عبارات          يعنی گل ميرنجات؛ ةنام منظوم ست که در آن ا صوف ا صول ت شتی برگرفته از ا شتی »ک قول  »و « قول ک

سط قوال     ةدر مقدم« چرخ صوفيان تو سماع خوانده می    سماع  سات اهل  سا و مردم به مرور زمان با  شد ها برای تحريک اح

شتی به مرور  قول و چرخ ک« ی گرفتن بوديعنی گلی که فرستادن آن کنايه از طلب کشت  »ذهنی که از گل کشتی داشتند    ةسابق 

های  (. در آيين زورخانه، وجود مرشررد چون وجود پير در نحله۵7:1384زمان تبديل به گل کشررتی شررده اسررت )پورداود،  
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ست در زورخانه     سالک الزامی ا سط يک پيش « ميل گرفتن»يا « شنو رفتن »عرفانی، برای  سط گود انجام می   تو سوت در و ک

گيرد و اين جايگزينی در سررراسررر حلقه  ترين کس به او که ارجح هم هسررت، جای او را میاو، نزديک گيرد و با انصررراف

يت می     عا نان ر يدری،  پهلوا جايگزين او می     68:1391شرررود )ح با  طب بميرد، يکی از نق شرررود  (. در تصررروف نيز اگر ق

فانی در نظر گرفته شده است، صوفيان و    (. از سوی ديگر رباعی، قالب شعری است که برای بيان مفاهيم عر   63:1376)باقری،

ها نيز که الگوی  (. در زورخانه33:2،ج1383اند )غنی،شرده عرفا در مجالس سرماع از ذوق رباعيات ملحون، از خود به در می 

 شود، رباعيات ملحون متداول است ميرنجات نيز به اين امر اشاره دارد:کوچکی از مجالس سماع محسوب می

 فصررراحت سرررر شرررد                              دانيبه م شيچون رباع

 

 گر اسکندر شد حتيکه نص يیخضر گو 

 (97)نسخه خطی مير نجات:                   

 است تا يک محل ورزش )پورداود، ترها و زوايای مخصوص اهل تصوف شبيهها به خانقاهسبک بنای کنونی زورخانه

های ها را به آتشکدهها و شکل خانقاهها را متاثر از خانقاهها و تکيهثر از تکيهأها را مت(. حتی برخی شکل زورخانه76:1384

 (.49:13۵1دانند )انصاف پور،مانند می« مهریهای دينعبادتگاه»باستان ايران ۀ دور

سی که به دواعی طبيعی و کدورت    های آيين فتوت نيز در زورخانهجلوه ست. فتوت يعنی ک شهود ا شری آ ها م لوده های ب

ويژه عهد صفوی،   بهای متاخر (. در دوره84:1384نشده و به صفات حميده و اخلاق پسنديده، متصف شده است )پورداود،       

شطار و کلو  » :مانند ؛هايیاهل فتوت را با واژه شی، لوطی، عيار،  شتی ميرنجات   گل ةزدند که به وفور در منظومصدا می « دا ک

يری و تيراندازی و شمشيربازی مهارت و در بخشش، غيرت، ياری مستمندان و ...     گخورد. اهل فتوت در کشتی به چشم می 

انصاری در کتاب صد ميدان، فتوت را يکی    عبدالله نامه و يا خواجهاند. بعضی چون واعظ کاشفی در مقدمه فتوت  زبانزد بوده

کشتی نيز به وضوح به چشم    گل ةچه در منظوماند. از آيين فتوت، آنهای علم تصوف و يکی از مقامات عرفان دانسته  از شعبه 

  ۀخورد، حضررور مردی بالغ در گود زورخانه و بسررتن کشررتی يا لنگ و تنکه بر کمر اسررت که در باور فتيان فقط از عهد می

شانی،   ضايی کا شتی گرفتن، نوچه گرفتن،   124:1382مردان بر آيد )پرتوبي سحرخيزی، ک (. برهنه بودن پهلوان عيار، پاکدامنی، 

وشيدن کلاه فقر، گود زورخانه، خاک پاشيدن از اصطلاحات متداول بين فتيان است. در زورخانه، مواردی از قبيل توجه به     پ

های بسيار از مقدسات    ، وجود زنگی به نام زنگ حيدری، به کار بردن واژه12سادات و احترام ويژه برای آنان، توجه به عدد  

شهادت آن   :مانند ؛شيعه  سم ائمه، محل  سردم در     ا سردم و چراغ  ان در هنگام ورزش و ورود ورزشکاران به زورخانه، وجود 

 ثر از باورها و مناسک مذهب تشيع است.أزورخانه ها نيز مت

ستانی کشتی را ورزشی عرفانی محسوب کرد که          با توجه به موارد مذکور می ستندات تاريخی، ورزش با ساس م توان بر ا

ه اصل آن تربيت روان و معنويت و سير و سلوک در عالم عرفانی است. از منابع الهام در     بلک ،در آن تربيت تن مطرح نيست 

(. با توجه به موارد  4۵:1388سلوک، موسيقی و حرکات موزون ورزشکار يا به نوعی سماع صوفيانه است )تهرانچی،        و سير 

 عرفان سخن بگويد:کشتی خود از مراحل هفتگانه اصفهانی در گل نجات مذکور، طبيعی است که مير

 . طلب1

 گردمگردِ طور تو و گرد صفتت می گردمهوش تو و معرفتت می ۀبند

 (3۵۵)همان:                                      

 . عشق2

 داغ سودای تو، ديباچة جان محزون ای نهان عشق تو در جان نجات مجنون

 (3۵3)همان:                            

 . معرفت3
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 گردِ بالای تو گردم که سراپا صفت است شن گهرت دُرج در معرفت استرودل

 (3۵۵)همان:                                     

 . استغناء4

 تر استبلکه از کيسة ما منزل ما پاک بوريايی بر سر منزل ما دردسر است

 (362)همان:                                 

 . توحيد۵

 همه در وجد در آييد و همه شور کنيد همه در ساغر وحدت می منصور کنيد

 (3۵8)همان:                                 

 . حيرت6

 با تن خاکی مسکين همه در خاک توايم زدۀ عالم ادراک توايمهمه حيرت

 (363)همان:                                     

 . فقر و فنا7

 اک کشتی است همی بالش ما بسته ماخ ام سرِ درشبان  روز بود فقر ورزش

 (362)همان:                                     

مقام در عرفان نيز در اين   ةگفتيم عرفان ايرانی با شرررعر و ادب فارسررری پيوند خورده اسرررت.ميرنجات به مراحل هفتگان

شهرآشوب، اشاره داشته )اين همان جمع پارادوکسی بين مفهوم عشق مجازی با مضامين عرفانی است( که به جهت اختصار           

 کنيم: به چند مورد از آن اشاره می فقط

 زهد )پرهيز از دنيا(: 

 آری هوس کشررتی همکار خوش اسررت  آری

 

 چار تکبير بر اين عالم غدار خوش است 

 (3۵9)همان:                                     

 شوق: 

به سرررر    ندم ز ازل شررروق تو داريم   همچو گ

 

 سينه چاکان سر کویِ توايم ای سرور 

 (3۵6)همان:                                     

ای غنی از فنون اين ورزش باستانی و متداول عصر    کشتی در بيان حرفة کشتی، به جرأت گنجينه  شهرآشوبِ صنفیِ گل    -

ار و در جای خود به ک شده مورد آن در اين منظومه بيان 170فن شناخته شدۀ کُشتی، بيش از  300صفوی است که از حدود 

 برده است که البته نشان از مهارت و تسلط شاعر بر اين حرفه نيز دارد. 

 «:  کوبيدندفنی از فنون کشتی که پيشانی خود را به پيشانی حريف می»کوب: کله

به وارفتگی خويش نکوسررررت       ندی  لة ق  ک

 

 کوب دگران کله مردانه اوستکله 

 (360)همان:                                      

 «: تنزلّ و شکست ورزشکار»دن: کم کر

يی                بو ل گ نم  هر صررر گهررت  ن کم از   کرده 

 

 زده زانو به زمين پيش تو هر آهويی 

 (360)همان:                                       

 دل و جان يکی کردن: )دل و جان، هر يک از فنون کشتی است که امروز متداول نيست(:
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ما هر دو يکی خواهی کرد     جان را صرررن  دل و 

 

 غير را در سر کويت سگکی خواهی کرد 

 (360)همان:                                   

 :(83: 1389)طلوع کيان، « وقتی که دو حريف همديگر را تکان دهند تا يکی ديگری را ناغافل به زمين بزند»ديو:  رۀگهوا

 همه رنگ و همه مکر و همه ريو اسرررت رقيب       

 

 قيبسخن صورت گهواره ديو است ربی 

 (361)همان:                                   

وار هم آورند و آن را عقربحرکتی است که ورزشکار روی دست بلند شده و پاها را از پشت به روی سر می      »چتر زدن: 

 .(37: 1389)طلوع کيان، « گويند، نوعی بالانس است

يوانرره            نی د ک فلررک از رشررررک  يرِ  پ  دل 

 

 خانهورزش چون زنی چتر چو طاوس به 

 (3۵7)همان:                                  

ست کلاغ:   ستن می     »ج سته، روی پنجه پا ج ش شتی که پاها را جفت کرده و به حالت ن کنند، کلاغ پر هم میحرکتی در ک

 «:گويند

به دل دارد داغ     بس  که از آتش رشرررک تو 

 

 جَست کلاغ زند خال به رخسار بتان،می 

 (3۵7)همان:                                  

 در اشعار مولانا سيفی بخاری:« خاک آلوده»اصطلاح 

مان خ   ند يرسرررت  تو      داني خاک آلوده از م  ز

 

 زيرستخ یشوخ و گاه یا یکنیم امتيگه ق 

 (88:1380گلچين معانی، نقل از)              

 توان به موارد زير اشاره کرد: دست آمده، میکشتی به کشتی پهلوانی که از شهرآشوب گل ةاز جمله فنون حرف

صاب       سرخواب، کمرتاب، پاعلم، گاوزوری، لنگ کمر، ق سر خاک، کنده، مخالف، يزدانی،  شاخ، رو دست،  شکن، زير   تو 

سگک وارونه، فيل زوری، لواش، پابند، چنگ کلاغ، فتيله       شير غلت، کلافه، کلاقه،  سر انبانی،  سه،   پيک، بغل گير، دم گاو، کا

سرانبان، دم گاو،             سرانداز، گير و واگير،  شير،  شکر، لنگ کردی، دم  شتر غلت، تنگ  ضک، کفتربند، اژدربند،  شاخ، مقرا سر 

بند سرپا، مهتاب، قصاب شکن، مسگری، شغالک، پا        سگک سرپا، کف گرگی، کلاته، پيش انداز، ميان کوب، سرآويز، جمال   

 علم ... .  تاوه، سگ بند، کنده قوچ بند، چرخ کمر، پا در

شوب     - شهرآ ساير  شخص می ها، طبقات اجتماعی و جايگاه آندر اين منظومه نيز چون  شود. در  ها بين مردم به خوبی م

شد. طبقات              شده بود، تکميل  شاه عباس آغاز  سی و مذهبی که گرايش به آن در دورۀ  سيا صفويه، جدايی بين نهاد  دورۀ 

سی مهار نمی     سيا سوی نهاد  سادات و       مذهبی ديگر از  صه را بر مردم تنگ گرفتند ملّاها و  شتر عر شد و مذهبيون هر چه بي

 جاه را گرفتند:  خواجگان و مشايخ، جايگاه نجبای عالی

 ای بر سرررر کشرررتی بشرررنو شررريخنررا آمررده

 بس که شرررربت زده، از کاسرررة رندان هر جا      

 نيسررررت ممکن کرره تو ملرراّ ز پی ملرراّيی           

 سرررفره برداشرررتن از شررريخ هراسررران باشرررد

 ور و نرره عزايی اسررررت برره بزم فقرانرره غث

لّا داغ       مت ای م جل از غ  نه همين اسرررت خ

 

 ريش گاوند مشايخ تو چرايی دمُ برگو 

 شکم شيخ ز شربت شده مشک سقا

 سرانبانی دانش، همه جا بگشايی

 بهتر آن است که بختی کش رندان باشد

 يا علم خوان، ز برای چه شدی، ای ملّا

 چنگ کلاغربايی به فنون، طعمه تو از می

 (361)همان:                                 
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صور خيال به کار رفته در اين منظومه غنايی عبارتند از:  آرايه - ستعاره، مجاز، کنايه،     »های ادبی و  شبيه، ا تلميح، جناس، ت

مورد استعاره و   20ورد تشبيه،  م 62صور خيال دارای بسامد بالايی است.    ...«. الصدر  آرايی، ردالعجر علیالنظير، واجمراعات

 مورد کنايه.   18

 : )مصراع اول به مصراع دوم( تشبيه
 خال مشرررکين که بر آن لعل خوشررراب افتاده اسرررت

 
 ذرّه ای مشک تو گويی به شراب افتاده است 

 (3۵4)همان:                                           

 استعاره:  

پوش            ل گ نهررال  عرکررة آن تررازه  م  برراز در 

 

 چرخکی زد که سرم چرخ زد و رفت از هوش 

 (361)همان:                                              

 «زدنمعنیيخ مجو، کنايه از حرف بی»کنايه: 

 ای مخالف تو همين راه رو و حرف مزن  يخ مجو پوچ مگو طعنة چون برف مزن

سامد واژه  شهر ب شوب های ترکی، بيگانه و غريب در اين  ست و فقط حدود   آ کلمة دور از ذهن به کار رفته که   20پايين ا

 اند از جمله: آن هم در دورۀ صفوی متداول بوده

 .چلدت )زور زدن و فشردن(، تلنگی )گدايی(کل مکل )شور و غوغا(، جرگ و نرگ )حلقه زدن(، می

  پهلوانان است. استفاده از واژگان قد   ةبين شاعر و معشوقی از جرگ   های محب و محبوب در اين شهرآشوب، ما  مغازله -

بالا، نگاه شعله کردار، چهره و رخسار، جبهه و طاق ابرو، چشم سياه، مژه خنجر به کف، مدّ نگه، لب ميگون، خال مشکين،  و

شتی        صيف جوانی ک سيم بر، گردن، پنجة پر زور، .... همگی در تو سينه  صورت    و قدگير و خوشرخ خوب،  بالا و خوب 

ه پوشيدن کلاه نمدی نيز عادت دارد. شاعر بارها با ديدن زيبايی معشوق، به جهت دفع چشم زخم، نام خدا را بر      است که ب 

 آورد. زبان می
نواع ادا         هر، برره ا جفررا، شررر جور و  می   نررا

 
 ای جوان لطف نمررا بررا همرره دلررداری کن       

 

 نغز رندی است حريفان همه جا نام خدا 
  (3۵۵)همان:                                    

 با ميانی که تو را نيست ميان داری کن
 (360)همان:                                     

 برد:اما در نهايت اشعارش را با نعت و ثنای پروردگار به پايان می ،پردازددر برابر معشوق، به توصيف و تمجيد می عاشق

 و بنده روی خودتيمسگ کوی خودت   به خدا سگ کوی خودتيمما  بارالها 

کند  در پايان، شاعر در قالب دو غزل، نياز و خواهش خود را در باب توجه از معشوق بيان کرده، به درگاه خداوند دعا می  

 که سفر حج را برای او ميسر سازد:

 ای از کرمت  بر  من مسکين تابدذره چه شود ای گل لطفت ز ازل تا به ابد

 خويش را در صف رندان حجازی بيند ازی بيندتا نجات  از  کرمت  بنده نو

 (369)همان:                                   

 گیرینتیجه. 3

سخه  ستند که غبار روزگار، از       های خطی، گنجن شم به راه بازخوانی و بازپيرايی محققانی ه شی که چ های پنهان و خامو

در انواع صنفی، شهری  « تاريخ محلی منظوم»ای از عنوان مجموعه ها بهچهرۀ آنها بزدايند. در بين اين نسخ خطی، شهرآشوب

شنا  سی، جغرافيايی، اجتماعی، فرهنگی و جامعه  س و درباری، از زمان رودکی تاکنون، نقش مهمی در باز سيا سیِ    ی تاريخ  شنا
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شته  شوب   ادوار مختلف، دا شهرآ سخة خطی  ها میاند؛ از جمله اين  شتی گل»توان به ن صف « ک شاره کرد که  ميرنجات ا هانی ا

توان به بازيابی اصطلاحات رايج   های برجستة اين شهرآشوب می   . از ويژگیاست مربوط به قرن يازدهم؛ يعنی دوره صفوی  

سياری از آنها امروزه کاربردی ندارند     شاره کرد که ب صفويه ا سی می   ،و متداول دورۀ  سترۀ واژگان ادب فار افزايند؛ از اما به گ

کشتی با   ةتنگاتنگ حرف ةشود، اطلاعات مفيدی از آداب و رسوم، رابط  شهرآشوبی صنفی محسوب می     « کشتی گل»آنجا که 

ضيح بيش از         ضايی عارفانه، تو شقانه در ف ضامين عا سيقی، بيان و درهم آميختگی م شتی، جايگاه   170عرفان و مو فن نادر ک

کند، در قديم تی تنها سند موثقی است که ثابت میکشدهد؛ به طور مثال شهرآشوب گلطبقات مذهبی بين مردم، به دست می

ستفاده می « خانهورزش» ةبه جای زورخانه از کلم صائب تبريزی و         ا شاگردان طراز اول  صفهانی از  ست. ميرنجات ا شده ا

 شود.  صفويه محسوب می ۀشناختی دورشهرآشوب او از منابع موثق جامعه

 

 منابع  

 .رانيا یتهران: مرکز مردم شناس .زورخانه فرهنگ و خيتار .(13۵1غلامرضا ) پور،انصاف

 .زيتبر دانشگاه :زيتبر .اسلام از شيپ یرانيا یهانيد .(1376) یمهر ،یباقر

 .چشمه: تهران .خيتار تا اسطوره از .(1381) مهرداد بهار،

 .زوار: تهران .رانيا باستان ورزش خيتار .(1382) حسن ،یکاشان يیضايب پرتو

  .یموريت عصررر در منظوم یمحل خيتار عنوان به هاشررهرآشرروب یشررناختجامعه ليتحل. (1397) ذکرالله ،یحمدم محسررن؛ ش،يپرو

 .67-92 ،(77) 22 .یطباطبائ علامه دانشگاه یادب یپژوهمتن فصلنامه

 .کتاب یايدن :تهران .اوستا خرده .(1384) ميابراه داود، پور

 .  ريرکبيام :تهران .ارزش دگاهيد از یباستان ورزش .(1388) یمحمدمهد ،یتهرانچ

  یورزش  تيريمد ةنامفصل  .رانيا یازورخانه و یباستان  ورزش در فتوت تصوف،  یهاجلوه. (1391) ناصر  دولتشاه،  ؛یعل ،یدريح

 .۵8-71، (4) 2 .یو رفتار حرکت

 . یاسلام یشورا مجلس اسناد مرکز ه،موز نشر :تهران .دنا رانيا یهانوشتهدست فهرستواره .(1389) یمصطف ،یتيدرا

 .یعلم :تهران .او شعر و شهياند و یزندگ ،یکسائ .(137۵) نيمحمدام ،یاحير

 .یتهران: علم .یترجمه محسن ثلاث .معاصر دوران در یشناسجامعه يةنظر .(1386) جورج ترز،ير

 .یعلم: تهران .نقابیب شعر دورغ،یب شعر .(1381) نيعبدالحس کوب،نيزر

 .فردوس :تهران .یفارس اتيادب در یشاهدباز .(1381) روسيس سا،يشم

 .فردوس: تهرانچاپ دوم.  .رانيا در اتيادب خيتار .(1367) اللهحيذب صفا،

 .زوار :تهرانچاپ هشتم.  .2. ج .اسلام در تصوف خيتار .(1383) قاسم ،یغن

 .436-441، (8) 3 .کتاب یراهنما مجله .شهرآشوب مقالة .(1347) رضا ،یقاسم

 اردهال. ري: سفتهران .یازورخانه ورزش آموزش .(1389) فرهاد ان،يک طلوع

 .دانشگاه: تهران .یفارس یهاتذکره خيتار .(1348) احمد ،یمعاننيگلچ

 .3۵-42(، 1۵9) 1۵ .ارمغان مجله .دنجاتيرسيم یکشتگل. (1313) معانی، احمدگلچين

 .تيروا: انتهر .یفارس شعر در شهرآشوب .(1380) معانی، احمدگلچين

 .نيفرانکل انتشارات مؤسسه یهمکار با یبيج یهاکتاب یشرکت سهام :تهران .یفارس المعارفدائره .(13۵6) نيغلامحس مصاحب،

 .نايسابن: تهران .یطاهر شهاب حيتصح .اشعار وانيد .(1347) یمهستگنجوی، 

 .،مهناز کتاب: تهرانچاپ سوم.  .یهنر شاعر ةنامواژه .(138۵) منتيم)ذوالقدر(،  یرصادقيم
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 .یشورو در موجود کتابخانه در موجود یکشتگل .یخط نسخة رنجات،يم

 .روزنه: تهران .یزدي مدقق احمد کوشش به .ینصرآباد ۀتذکر. (1379) محمدطاهر ،ینصرآباد

 .79-9۵ ،(49 و 48) 12 .یپارس فصلنامه. دهم قرن از افتهيباز شهرآشوب شش. (1388) لاله جهاد، روز؛يف ،یفاضل

 .86-104 ،(90) 13. هفته کتاب .شهرآشوب. (1347) محمدجعفر محجوب،

 .43-۵4 ،(1) 8 .یادب فنون .یصنف شهرآشوب نيترکهن و شهرآشوب انواع. (139۵) ،محمد فر،بهنام بتول؛ ،یمهدو

 .28-33 ،(1) 3 .یفارس ادب و زبان فرهنگستان ةنام .شهرآشوب. (1386) یعل ،یمزگاهيسینصرت
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